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  :پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران
  
  

  د، نهادي كه نبو مرجعيتي كه بود
فصلنامه تخصصي پانزده خرداد به مديرمسوولي حجت الاسلام و المسلمين سيد حميد روحاني در 

با قلم دكتر مظفر نامدار سردبير مجله به  ) 89 تابستان و پاييز 25 و 24( سرمقاله شماره اخير خود 
بررسي تاريخي مرجعيت امام پرداخته و در بخشي كوتاه به مساله عزل قائم مقام رهبري هم نظري 

 نويسنده مقاله با تاكيد بر بهره جويي از مستندات تاريخي در بازخواني تاريخ . كرده است
تواند   جمعي بعضي از افراد در يك دوران نميها، آرزوها يا اقدامات انفرادي يا آرمان: نويسد مي

نقطه عزيمت رسمي تأسيس نهادي در دوران بعد باشد چه برسد به اينكه بخواهيم چنين نهادي را، 
در ) عليه  تعالي  االله رضوان(خميني كه وجود خارجي ندارد، سندي بر دفاع از مرجعيت حضرت امام

هاي بعد قرار دهيم و آن را مايه  و غيره در سال يا رهبري جريانات مبارزاتي حوزه 1342سال 
وي در ادامه به ضرورت دقت در ثبت و ضبط خاطرات و   . نجات امام از دست ساواك تلقي كنيم

رسد براي اينكه نهاد حوزه علميه قم و مبارزات ملت  به نظر مي: كند  مياسناد حوزه علميه اشاره
ردند بهتر است اساتيد معظم حوزه علميه در ثبت و بزرگ ايران به رهبري روحانيت دچار وهن نگ

ها و اصطلاحات، دقت بيشتري به خرج دهند تا خداي ناكرده به دست  ضبط تاريخ و انتخاب واژه
آفرين  توزان و مخالفان حوزه، كه از هر فرصتي براي تهاجم به اين نهاد مؤثر و نقش مغرضان، كينه
  . كنند، بهانه داده نشود استفاده مي
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   مرجعيت امام خميني      
  

اظهارات يكي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت امام و اعتراضـات               : مقدمه
متعاقب آن، دكتر انصاري قائم مقـام موسـسة تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي را بـر آن داشـت تـا                            

ائل مطـرح شـده، پاسـخ    برحسب مسووليت قانوني موسسه، در گفتگويي كوتـاه بـا جمـاران بـه مـس        
عنوان مرجعيت امام مربوط به هيچ گروه و دسته اي نبـوده اسـت، نـه جامعـه                  "پاسخ اين بود    : گويد

 –و نـه نويـسنده كتـاب خـاطرات          ) آنگونه كه برخي ادعا كرده انـد      (مدرسين و نه مراجع وقت قم       
 و تـشكل     سـازمان  و نـه هـيچ       –آنگونه كه انحصارا خود را باني مرجعيت امام معرفي كرده اسـت             

ي آيـت االله يـزدي بـه    هـا  اظهارنظرها به گفتـه  ". ديگري عنوان مرجعيت را به امام اعطا نكرده است      
ي مكتـوب و مجـازي، كـاوش چنـدوچون ايـن            ها  همين جا ختم نشد، علاوه بر اينكه بازتاب رسانه        

 پـانزده   از جملـه ايـن نـشريات، فـصلنامه تخصـصي          . ي تخصصي هم كشيده شـد     ها  قضيه به فصلنامه  
خرداد به مديرمسوولي حجت الاسلام و المسلمين سيد حميد روحاني است كه در سرمقاله شـماره                

با قلم دكتر مظفر نامدار سردبير مجله بـه بررسـي تـاريخي     ) 89 تابستان و پاييز 25 و   24( اخير خود   
  . كرده استمرجعيت امام پرداخته و در بخشي كوتاه به مساله عزل قائم مقام رهبري هم نظري 

: نويـسد   مـي نويسنده مقاله با تاكيد بـر بهـره جـويي از مـستندات تـاريخي در بـازخواني تـاريخ                    
توانـد نقطـه    ها، آرزوها يا اقـدامات انفـرادي يـا جمعـي بعـضي از افـراد در يـك دوران نمـي            آرمان

را، كـه   عزيمت رسمي تأسيس نهادي در دوران بعد باشد چه برسد به اينكه بخواهيم چنـين نهـادي                  
در ) عليـه    تعـالي     االله  رضـوان (خمينـي   وجود خارجي ندارد، سندي بر دفاع از مرجعيت حضرت امـام          

هـاي بعـد قـرار دهـيم و آن را مايـه        يا رهبري جريانات مبارزاتي حـوزه و غيـره در سـال         1342سال  
و وي در ادامه به ضرورت دقت در ثبت و ضبط خـاطرات              .نجات امام از دست ساواك تلقي كنيم      

رسد براي اينكه نهاد حوزه علميـه قـم و مبـارزات ملـت                به نظر مي  : كند  مي اسناد حوزه علميه اشاره   
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بزرگ ايران به رهبري روحانيت دچار وهن نگردند بهتر است اساتيد معظم حوزه علميه در ثبـت و                  
دسـت  ها و اصطلاحات، دقت بيشتري به خرج دهند تا خداي ناكرده بـه       ضبط تاريخ و انتخاب واژه    

آفـرين    توزان و مخالفان حوزه، كه از هر فرصتي براي تهاجم به اين نهاد مؤثر و نقش                 مغرضان، كينه 
  .كنند، بهانه داده نشود استفاده مي

ي برخي روحـانيون بـراي تاسـيس جامعـه مدرسـين در             ها  سرمقاله نويس آنگاه به ناكامي تلاش     
وران، نهـاد، سـازمان يـا تـشكيلاتي بـه نـام       در آن د: نويـسد   مـي پـردازد و   ميدوران پيش از انقلاب 

رسماً شكل نگرفت و كساني كه در فكـر  » هيئت مدرسين«و حتي » جامعه مدرسين حوزه علميه قم   «
تـا  ) مخصوصاً شـاگردان امـام راحـل      (خميني بودند     تأسيس چنين نهادي براي كمك به نهضت امام       

 مـستمر و مشخـصي بـراي ايـن نهـاد            هايشان موفق نشدند حتي هـسته اوليـه         رغم تلاش    به 1359سال  
  تعريف كنند

ي منتـشر شـده قبـل از        ها  نويسنده مقاله به نبود هيچ گونه اثري از عنوان جامعه مدرسين در بيانيه            
االله بروجردي تا انقلاب اسلامي پيرامـون نهـضت امـام             از رحلت مرحوم آيت   : كند  مي انقلاب اشاره 

اني از جمله جامعه اهل منبر كرمان، جامعـه روحانيـت و            هاي جوامع روح     نام  هاي متعددي به    اعلاميه
هيئت مبلغين اصفهاني، جامعه روحانيت اردكان، طـلاب بهبهـان مقـيم حـوزه علميـه قـم، طـلاب و             
فضلاي نيشابور حوزه علميه قم، حوزه علميه محصلين كرماني قم، محصلين اشكور مقيم قم، فضلا               

ي حوزه علميه قـم، جمعـي از روحـانيون قـم، حـوزه              آباد مقيم قم، محصلين شيراز      و محصلين خرم  
علميه قم، جامعه روحانيت ايران، جامعه روحانيـت تهـران و امثـال ايـن مجـامع بـه كـرات مـشاهده                       

  .كدام نامي از جامعه مدرسين حوزه علميه قم و هيئت مدرسين وجود ندارد شود اما در هيچ مي
كـه خـود بـه شـكل رسـمي و علنـي فـضاي               چگونه امكان دارد نهـادي      : نويسد  مي وي در ادامه  

مناسبي براي فعاليت ندارد و افرادي كه مدعي تأسيس چنين نهادي هستند تا آستانه انقلاب اسلامي                
اند و نه از عنوان جامعه        هاي رسمي، نه خود را در قالب اين نهاد معرفي كرده            يك از اعلاميه    در هيچ 

 چنين حركت بزرگي براي نجات رهبر يك انقلاب         اند منشأ   مدرسين حوزه علميه قم استفاده نموده     
  بزرگ اجتماعي باشند؟
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 پـردازد و    مـي  42نويسنده مقاله سپس بـه ارائـه مـستنداتي دربـاره مرجعيـت امـام پـيش از سـال                     
 براي رژيم شاه، مقام مرجعيت و دايره نفـوذ و جـذب       1335در گزارش ساواك در سال      : نويسد مي

سبت به ديگر مراجع به مراتـب بيـشتر مـورد توجـه قـرار داشـته                 خميني ن   شاگرد و اهميت درس امام    
خواست با استفاده از ايـن نقطـه          گونه نبود كه امام عنوان مرجعيت نداشت و ساواك مي           است و اين  

  .ضعف، امام را تحت فشار قرار دهد
االله بروجردي در مطلبي تحت عنوان         پس از رحلت آيت    1340روزنامه كيهان در فروردين سال      

علمايي كـه در قـم   : ... نويسد مي» شود رايط انتخاب مرجع تقليد و علمايي كه از آنها نام برده مي           ش«
آقـا   االله حـاج  حـضرت آيـت  . 1: انـد از  باشـند عبـارت    هستند و صلاحيت مرجعيت تقليـد را دارا مـي         

. ماينـد ن   نفر را تدريس مي    400االله خميني كه اكنون در حوزه علميه قم كلاس دارند و بيش از                روح
  ... .االله آقا سيدمحمدرضا گلپايگاني و  حضرت آيت. 2

 بـه شـماره     10/8/1341تلگراف شهرباني قم به اداره اطلاعات شـهرباني كـل كـشور در تـاريخ                
اي از آيـات عظـام و علمـاي طـراز اول قـم                طبق اطـلاع، عـده    :  كه در آن نوشته شده است      1765/5
محرمانه و محدود   . .... 4االله خميني     آيت. 3االله گلپايگاني     آيت. 2االله شريعتمداري     آيت. 1: جمله  من

. نمايـد   مـذاكره و تبـادل افكـار مـي        ...  يكي از آنها جلسه تشكيل و پيرامون لايحه         هر شب در منزل   
دهد كه مقام مرجعيت امام از ديد مأموران شاه، مخفي نيست پـس چگونـه امكـان دارد از                     نشان مي 

  ديد مردم مخفي باشد؟ 
نده در ادامه اظهارات آيت االله يزدي درباره رابطه مرجعيت امام بـا جامعـه مدرسـين را بـي                    نويس
گـاه    نهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم تا قبل از انقلاب اسلامي هيچ           : نويسد  مي خواند و   مي اساس

لامي بـا   صورت علني منتشر نكرد و ملت ايران تا قبل از انقلاب اس ـ             اي به   عنوان يك نهاد، اطلاعيه     به
كننـد    االله يزدي يـا كـساني كـه ادعـا مـي             مشخص نيست حضرت آيت   . نام اين نهاد آشنايي نداشتند    

جامعه مدرسين حوزه علميه قم تلاش كرد تا امام عنـوان مرجعيـت پيـدا كنـد و دسـت سـاواك از                       
اي را منتـشر      هرگونه تعرض به جان امام بسته شـود بـا تكيـه بـر كـدام دليـل و سـندي چنـين مـسئله                        

  !كنند؟ مي
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هـا،    چـرا شخـصيت   : نويـسد   مـي  كنـد و    مـي  ي شخصي در فهم تاريخ اعتراض     ها  وي به برداشت  
هاي يـك ملـت هـستند و     جريانات و نهادهايي كه معتقد به تاريخ، هويت، فرهنگ، باورها و ارزش     

د سازند؟ در جايي كه اسنا      هايي فراهم مي    باشند فضا را براي چنين روش       ها مي   كشيده  خود جزء رنج  
دهنـد چـرا بايـد بـا          هاي وقوع يـك رخـداد را توضـيح مـي            و مدارك تاريخي به اندازه كافي زمينه      

  هاي فردي يا جرياني يا جناحي، فهم تاريخ را تيره نماييم؟ هاي شخصي و قرائت برداشت
  :متن كامل سرمقاله 

ه مدرسـين حـوزه      پيرامون جامع  89 مهر   17 مورخ   63 شماره پنجرهنامه    االله محمد يزدي در هفته      آيت
رسد از نظر دقت تاريخي و        نظر مي   مطالبي مطرح كردند كه به    ) س(خميني  علميه قم و مرجعيت امام    

  :ايشان فرمودند. از چند جهت مورد مناقشه و قابل پژوهش باشد) س(خميني انطباق با نهضت امام
لام مرجعيـت   يكي ديگر از كارهاي بسيار مهم جامعه مدرسـين در قبـل از پيـروزي انقـلاب، اع ـ                 

را دستگير كردند ايشان عنوان مرجعيـت       ) عليه  االله  رحمت(وقتي عوامل رژيم، امام   . حضرت امام بود  
اساس قانون اساسي مشروطه، مراجـع داراي مـصونيت بودنـد؛ بـراي همـين جامعـه                   نداشتند و بر  

... خمينـي   اماي اعلام كردند كه ام      مدرسين بلافاصله، با توجه به صلاحيت حضرت امام، در اطلاعيه         
   .جزء مراجع تقليد هستند و با اين كار دست ساواك را براي هرگونه تعرض به جان امام بستند

حـل  . داند كه مركز خلاقه فكري انقلاب اسلامي، حوزه علميه قـم اسـت              ملت شريف ايران مي   
ه از هـاي تئوريـك بـا اسـتفاد     مسائلي كه ايران در دوران معاصر با آن درگيـر بـود نيـاز بـه كوشـش          

هاي علميه و روحانيـت       در دوران معاصر، هيچ جرياني جز حوزه      . هاي اسلامي و ملي داشت      سرمايه
  .شيعه امكان و استعداد چنين كوششي را نداشت

هاي علميه ايران احتياج به تغيير و تحول در مطالبات يكصدساله مردم مظلـوم ايـران از              در حوزه 
هاي سياسي در ايران طي يكصد سالي كـه بـه انقـلاب               انديشه. تر ظهور كرد    هر جاي ديگري عميق   

العمر كردن سلطنت در يك خانواده قناعت         اسلامي منتهي شد فقط به قانوني كردن استبداد و مادام         
توان گفت استبدادي كه نظام مشروطه سلطنتي بر ملت ايران تحميـل كـرد بـه               حتي بحق مي  . ورزيد
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اي وجود  خواهان، مطالب تازه هاي مشروطه  ر افكار و انديشه   د. تر از استبداد قاجاري بود      مراتب سياه 
كرد تمايلات خردگريزانه آنها به غـرب، حمايـت از اسـتبداد و               آنچه بيشتر جلب توجه مي    . نداشت

دار كـردن     توجيه حضور استعمار در غـارت ثـروت ملـي، انعقـاد قراردادهـاي اسـتعماري و خدشـه                  
  .استقلال ايران بود

چيز ملت ايـران را زيـر سـيطره اقتـدار و              خواه وقتي به قدرت رسيدند و همه       غربگرايان مشروطه 
دنبال آن بودند تا مردم را متقاعد كننـد كـه ديگـر احتيـاجي بـه انقـلاب                     هاي خود گرفتند به     انديشه
هـاي    آنها معتقد بودند كه نيروي خلاقه ملت بايد پيش از آنكه در راه توسـعه آرمـان                . اي نيست   تازه

هاي تقليد غربـي در ايـران و تبـديل            كار رود، صرف تحكيم و استقرار سلطنت و پايه           به ديني و ملي  
روشـنفكران غربگـرا بـا اسـتبداد و اسـتعمار،             سـازش شـبه   . داري شود   كشور به بازار مصرف سرمايه    

خمينـي در صـحنه       االله بروجردي و ظهور امام      شرايطي را فراهم كرد كه تا زمان رحلت مرحوم آيت         
، افكـار مـردم ايـران در        40در آغاز دهـه     . وجود نيايد   تماعي ايران، الزامي براي تغيير به     تحولات اج 

هاي اسـلامي و بـومي،        وخروش عجيبي قرار داشت و احساس ضرورت تغيير براساس راهبرد           جوش
يك احساس قابل مشاهده در افكار عمومي بود؛ نهضت روحانيت به رهبري امـام راحـل در چنـين                   

  .دشرايطي ظهور كر
نگاري انقلاب اسلامي، مورخ وظيفه دارد تـلاش كنـد تـا هـدف قيـام مـردم را            در منشور تاريخ  

خمينـي بـود و مـا     هاي امام نگارش تاريخ مستند از آرزوها و آرمان  . گونه كه هست تدوين نمايد      آن
قـولات  بر مستندات، مع    بايد تاريخ انقلاب را بدون تكيه بر مشهورات، متشابهات و متواترات، مبتني           

  .و محسوسات بنگاريم
االله يزدي، هم از جنبه ماهيت وجودي تـشكيلاتي بـه نـام جامعـه                 رسد كه مطالب آيت     به نظر مي  

 و دوران بعد و هم از جهت تثبيت مرجعيت امام راحل            1340مدرسين حوزه علميه قم در آغاز دهه        
ي در تاريخ معاصـر نيـست   هاي حوزو منطبق با اسناد، مدارك و حافظه تاريخي ملت ايران و جريان       

  .و نياز به دقت و بازنگري عميق و دقيق دارد
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با همه احترام و ارجي كه براي نهاد معظم مدرسين حوزه علميه قم و همه روحانيان مبارز قائل 
هاي علميه آن زمان كه هر حركتي را  هستيم؛ روحانيوني كه به تعبير امام راحل در جمود حوزه

تي و يا حركت انگليسي كردند، دست در دست مردم كوچه و بازار، متهم به حركت ماركسيس
مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند و عليه ظلم و بيداد، تحجر و 
واپسگرايي قيام كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام 

مه اسلام امريكايي كردند و با پوزش از محضر روحانيت داري، اسلام التقاط و در يك كل سرمايه
مĤبي  آباد تحجر و مقدس ، سال شروع انقلاب اسلامي در مرگ41اي كه در سال  اصيل و پاكباخته

ديني شدند  ها خوردند و متهم به جاسوسي و بي هاي دردمندانه سر دادند و خون دل مظلومانه ناله
بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان ولي با توكل بر خداي بزرگ كمر همت 

بلا زدند و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكري و تحجرگرايي، سرافراز ولي 
كنيم خلأهاي تاريخي و ضعف  غرقه در خون ياران و رفيقان خويش پيروز شدند، تلاش مي

نگاري دوران معاصر و در  را كه متأسفانه در تاريخاستنادي اين اظهارات و اظهارات شبيه به آن 
شود،  نگاري انقلاب اسلامي، به ويژه در بخش تاريخ شفاهي دوران اخير فراوان ديده مي تاريخ

هاي انقلابي با مستندات  هدف از اين مقاله روشنگري و انطباق تاريخ شفاهي شخصيت. نشان دهيم
ور از مشهورات تاريخي، دقت بيشتري در روايت تاريخي است، تا از اين پس تلاش شود به د

  .رخدادهايي كه منجر به انقلاب اسلامي شدند صورت پذيرد
  حوزه علميه و نهاد جامعه مدرسين

اگرچه در خصوص پيدايش نهادي به نام جامعه مدرسين حوزه علميه قم تا آستانه انقـلاب اسـلامي           
ها، انتشارات يـا      ها، بيانيه   ب اسلامي در اعلاميه   سندي تاريخي و رسمي وجود ندارد و تا قبل از انقلا          

جامعـه  «چيزي كه نشان دهد رسماً چنين نهادي در حوزه علميه قم وجود دارد، نامي تحـت عنـوان                   
درج نشده است، اما در حافظه تاريخي ملت ايران زمزمـه تأسـيس نهـادي    » مدرسين حوزه علميه قم  

مـسموعات و  . گـردد  العظمي بروجردي برمي االله آيت پس از فوت 1340در حوزه علميه قم، به سال   
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االله يـزدي يـا ديگـران تحـت عنـوان سـابقه تـاريخي          دهد كه آنچه آيت     مشهورات تاريخي نشان مي   
هـاي بعـد    گردد كه سال   مي  كنند، به اقدامات روحانياني بر      ذكر مي » جامعه مدرسين حوزه علميه قم    «
در . نام جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم شـدند     هادي به   منشأ تأسيس ن  ) يعني بعد از انقلاب اسلامي    (

ها، آرزوها يا اقدامات انفـرادي يـا جمعـي بعـضي از افـراد در يـك دوران                     دانيم آرمان   كه مي   حالي
تواند نقطه عزيمت رسمي تأسيس نهادي در دوران بعد باشد چه برسد به اينكه بخـواهيم چنـين                   نمي

  االله  رضـوان (خمينـي   ي بـر دفـاع از مرجعيـت حـضرت امـام           نهادي را، كه وجود خارجي ندارد، سند      
هاي بعد قـرار دهـيم و          يا رهبري جريانات مبارزاتي حوزه و غيره در سال         1342در سال   ) عليه  تعالي  

رسد براي اينكه نهاد حوزه علميه قم و  به نظر مي. آن را مايه نجات امام از دست ساواك تلقي كنيم         
هبري روحانيت دچار وهن نگردند بهتر اسـت اسـاتيد معظـم حـوزه              مبارزات ملت بزرگ ايران به ر     

ها و اصطلاحات، دقت بيشتري به خرج دهند تا خـداي             علميه در ثبت و ضبط تاريخ و انتخاب واژه        
توزان و مخالفان حوزه، كه از هر فرصتي بـراي تهـاجم بـه ايـن نهـاد           ناكرده به دست مغرضان، كينه    

  . نند، بهانه داده نشودك آفرين استفاده مي مؤثر و نقش
 تأسيس نهادي از مدرسين حـوزه علميـه قـم      وقتي زمزمه1341داند در سال     ملت آگاه ايران مي   

آباد تحجـري كـه    هاي حوزه در همان مرگ     اي از جريان    پيدا شد پاره  » هيئت مدرسين «تحت عنوان   
  . هايي كردند مخالفت دلايل خاصي چنين تشكلي را نپذيرفتند و با آن  امام راحل فرمودند، به

جامعه مدرسين حـوزه علميـه      «ها در آن دوران، نهاد، سازمان يا تشكيلاتي به نام             دليل همين مخالفت    به  
رسماً شكل نگرفت و كساني كه در فكر تأسيس چنين نهادي براي كمك بـه     » هيئت مدرسين «و حتي   » قم

هايشان موفـق نـشدند       رغم تلاش    به 1359ل  تا سا ) مخصوصاً شاگردان امام راحل   (خميني بودند     نهضت امام 
حتي هسته اوليه مستمر و مشخصي براي اين نهاد تعريف كنند؛ البته اين بدان معنا نيست كـه فكـر تأسـيس                      

اي در  چنين سازماني در ميان علماي مبارز و معتقد به رهبري امام وجود نداشته اسـت يـا اقـدامات پراكنـده        
هايي براي تأسيس هيئت مدرسين       كه در تاريخ نهادهاي حوزوي، تلاش     اين رابطه صورت نپذيرفته است بل     

صورت پراكنـده و مخفـي         نيز به  1345 با تدوين اساسنامه قابل اعتنايي وجود دارد كه تا سال            1343در سال   
االله حكـيم رحلـت كردنـد       هـم كـه آيـت      1349دهد كه حتي در سال        كردند اما تاريخ نشان مي      فعاليت مي 
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 در آن نظريه اساتيد بزرگ و حجج اسلام حوزه علميه قم دربـاره مرجعيـت عامـه حـضرت                    اي كه   اعلاميه
فاضل (منتشر شد و حاوي نظرات آقايان رباني شيرازي، حسينعلي منتظري، محمد موحدي فاضل           ) س(امام

آبـادي، احمـد جنتـي، ابوالقاسـم خزعلـي، يحيـي انـصاري، علـي                  صالحي نجـف    ، حسين نوري،    )لنكراني
اي از فـضلا و       عـده «آبـادي بـود تحـت امـضاي           غلامرضا صلواتي، ابـراهيم امينـي و مهـدي شـاه          مشكيني،  

منتشر شد و در اين اعلاميه هم نامي از جامعه مدرسين حوزه علميه قم يـا هيئـت                  » محصلين حوزه علميه قم   
  . برده نشد مدرسين

 اسـلامي پيرامـون   االله بروجـردي تـا انقـلاب    اگرچه در همين دوران يعني از رحلت مرحوم آيت     
هاي جوامع روحاني از جمله جامعه اهل منبر كرمـان، جامعـه               نام  هاي متعددي به    نهضت امام اعلاميه  

روحانيت و هيئت مبلغين اصفهاني، جامعه روحانيت اردكان، طلاب بهبهان مقيم حـوزه علميـه قـم،                 
محصلين اشـكور مقـيم   طلاب و فضلاي نيشابور حوزه علميه قم، حوزه علميه محصلين كرماني قم،  

آباد مقيم قم، محصلين شيرازي حوزه علميه قم، جمعي از روحانيون قـم،           قم، فضلا و محصلين خرم    
حوزه علميه قم، جامعه روحانيت ايران، جامعه روحانيت تهران و امثال اين مجامع به كرات مشاهده                

   .ت مدرسين وجود نداردكدام نامي از جامعه مدرسين حوزه علميه قم و هيئ شود اما در هيچ مي
 نام جامعه  رسد آنچه باعث خطاي تاريخي بعضي از محققان در ثبت و ضبط نهادي به         به نظر مي  

االله يزدي نيز در مصاحبه خود آن را تكرار كردند اين است كه               مدرسين حوزه علميه قم شد و آيت      
كه بعدها منشأ پيدايش جامعه ها و آرزوها و حتي اقدامات انفرادي و جمعي بعضي از علما را    آرمان

مدرسين حوزه علميه قم شدند، مبدأ پيدايش اين نهاد تلقي كردند و نقطـه عزيمـت آن را حتـي بـه                      
كـه ايـن تلقـي منطبـق بـا مـستندات تـاريخي نبـوده و نيـست؛                      برگرداندند در حـالي    1330هاي    سال

حـزب، گـروه، سـازمان، نهـاد يـا       ها و اقدامات افراد كه بعـداً منـشأ پيـدايش              آرزوها، افكار، انديشه  
تواند مبدأ فعاليت يك جريان، سازمان يا نهاد تلقي شـود و بـراي آن تـاريخ                   شود نمي   تشكيلاتي مي 

نگاري انقلاب اسلامي بدان نظر       نوشته شود؛ اين همان حساسيتي بود كه امام راحل در منشور تاريخ           
) زيـارتي (مين آقاي سـيدحميد روحـاني     الاسلام والمسل    به حجت  25/10/67داشتند و در نامه مورخ      

نظيـر مـردم قهرمـان        آفرين و پرحادثه انقلاب اسـلامي بـي         سفارش كردند كه با دقت، تاريخ حماسه      
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   .گونه كه هست ثبت نمايند ايران را بدان
دار كار    نگاري كاري سترگ، و مورخ عهده       امام در اين منشور تأكيد داشتند كه تاريخ و تاريخ         

انـد   گونـه كـه دسـتور گرفتـه     انـد يـا بـدان       گونـه كـه مايـل        مورخان، تاريخ را آن    اكثر. عظيمي است 
اي   دانند كه كتابشان بناست به چه نتيجه        نويسند نه آنگونه كه اتفاق افتاده است، گويي از اول مي            مي

   .رسند برسد و در آخر به همان نتيجه مي
گونـه كـه بـود نوشـته          مردم آن از آنجايي كه امام راحل سفارش مؤكدي داشتند كه هدف قيام            

شود و مورخان، اهداف انقلاب را در مسلخ اغراض خود يا اربابانشان ذبح نكنند، بايـد دقـت كنـيم       
كننـد    گـوييم متكـي بـه مـستندات تـاريخي باشـد تـا كـساني كـه تـلاش مـي                       نويسيم و مي    آنچه مي 

لات تاريخي از زبان جاي مجربات، محسوسات و معقو مشهورات، مسموعات و متواترات خود را به    
كنند فرصت آن را پيدا نكنند توهمـات خـود      ها يا مبارزان دوران انقلاب القا مي        بعضي از شخصيت  

جاي رخدادهاي تاريخي و مستندات آن بنشانند و از اين طريق نهـضت بـزرگ ملـت ايـران را                      را به 
جامعه مدرسـين   . عتبار سازند ا  خميني و حوزه علميه به انقلاب اسلامي انجاميد، بي          كه به رهبري امام   

 به ثبت رسيد و آنچه به عنوان سابقه جامعه          2/1359 /29با همه ارج و قربي كه دارد رسماً در تاريخ           
شـود مربـوط اسـت بـه          دار ذكر مـي     مدرسين حوزه علميه قم به شكل يك نهاد مشخص و شناسنامه          

 از آنها شـاگردان امـام بودنـد و     هاي پراكنده و غيرمستمر تعدادي از علماي حوزه كه بعضي           فعاليت
   . نيز نقش داشتند59در تأسيس رسمي اين نهاد در سال 

  جامعه مدرسين حوزه علميه قم و مرجعيت امام راحل
 منطبق با اسناد تاريخي نيست فقـدان        پنجرهنامه    االله يزدي با هفته     از ديگر نكاتي كه در مصاحبه آيت      

 و تـلاش    1342 خرداد   15 دستگيري ايشان پس از واقعه       خميني در دوران    عنوان مرجعيت براي امام   
بـر مـستندات تـاريخي        جامعه مدرسين براي تثبيت مرجعيت امام است؛ اين ادعا بيش از آنكه مبتنـي             

وجـوي    هاي چندي نيـز بـدون جـست         بر مشهورات و متواترات است و در نوشته         باشد ادعايي متكي  
   .تاريخي تكرار شده است
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در ايـن دوران تـا      » جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم         « نام    ي نهادي به  اگرچه عدم حضور رسم   
كند اما از آنجايي كه بارها بـدون توجـه بـه اسـناد                حدود زيادي صحت اين ادعا را دچار ترديد مي        

ناچـار    هـاي چنـدي تكـرار شـده اسـت بـه             خميني، اين مطلـب در نوشـته        مانده از نهضت امام     برجاي
  .كنيم وسقم آن را ارزيابي مي صحت

برد فاقد عنوان  سر مي  دستگير شده بود و در زندان رژيم شاه به        ) س(آيا واقعاً در دوراني كه امام     
االله يزدي گفتند، جامعه مدرسين يا ديگران بـه او            كه آيت   طوري  مرجعيت بود و اين عنوان را، همان      

  اعطا كردند تا امام از تعرض ساواك در امان باشد؟
 كه خود به شكل رسمي و علني فضاي مناسبي براي فعاليـت نـدارد و           چگونه امكان دارد نهادي   

هـاي    يك از اعلاميـه     افرادي كه مدعي تأسيس چنين نهادي هستند تا آستانه انقلاب اسلامي در هيچ            
اند و نه از عنوان جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم               رسمي، نه خود را در قالب اين نهاد معرفي كرده         

  أ چنين حركت بزرگي براي نجات رهبر يك انقلاب بزرگ اجتماعي باشند؟اند منش استفاده نموده
اي از مراجع درخصوص مقـام مرجعيـت          اي از شاگردان امام در آن دوران با استعلام از عده            اينكه عده 

هاي رژيم شاه را درخصوص زير سؤال بردن مقام مرجعيت حضرت امـام      امام راحل تلاش كردند تا توطئه     
وقتي عوامـل رژيـم، امـام را دسـتگير كردنـد ايـشان عنـوان        «چيز است و اينكه ادعا شود  خنثي سازند يك    

اي   مرجعيت نداشت و براي همين جامعه مدرسين بلافاصله با توجه به صلاحيت حضرت امام، در اطلاعيـه                
  .، چيز ديگري است»خميني جزء مراجع تقليد هستند اعلام كردند كه امام

  .عا را با توجه به مستندات تاريخي مورد ارزيابي قرار دهيماكنون شايسته است هر دو اد
   عنوان مرجعيت نداشت؟1342آيا امام در زمان دستگيري در خرداد سال . 1

دهد كه چنين ادعايي منطبـق بـا    خرداد نشان مي15مطالعه اجمالي و سطحي اسناد مربوط به قيام    
رسـد ريـشه در القائـات مخالفـان امـام و       متن تاريخ نيست و صرفاً مشهوراتي است كـه بـه نظـر مـي        

هاي بزرگوار معتقد به امام نيز بدون توجه به مباني  نهضت بزرگ اسلامي دارد و بعضي از شخصيت 
توان بـه اسـناد زيـر تـا           عنوان نمونه مي    به. كنند  منطقي و تاريخي، اين مشهورات را پيوسته تكرار مي        

  .لت بر عنوان مرجعيت دارد اشاره كرد كه دلا42قبل از دستگيري امام در خرداد سال 
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) سـاواك (سرهنگ قولقسه رئيس دايره امنيت و مذاهب سازمان اطلاعات و امنيت كشور     . الف
االله بروجـردي، مراجـع پـس از           يعني در زمان حيات مرحـوم آيـت        22/12/1335در گزارش مورخ    

   :كند آقاي بروجردي را به شرح زير معرفي مي
  

 
ف

ردي
  

 
  نام

  لابتعداد ط  
  درس خارج

مسجدي كه 
  كند اقامت مي

منطقه نفوذ 
  تقليد

1  
  

آقاي سيدمحمدرضا 
  گلپايگاني

  

مسجد بالاي سر در    نفر300در حدود 
صحن و مسجد 

  آباد حسين

ايالات مركزي 
  ايران

آقاي سيدكاظم  2
  شريعتمداري

 

 آذربايجان و تهرانمدرسه مرحوم حجت  نفر300در حدود 

  
3 

آقاي سيدمحمدحسين 
  باطبايي قاضيط

 

 آذربايجان و تهران كند اقامت نمي  نفر200در حدود 

  
4 

آقاي شيخ محمد اراكي 
از صحابه محترم مرحوم 

 شيخ عبدالكريم

  اراك و بروجرد مدرسه فيضيه  نفر100در حدود 
 

  
5  
 

االله  آقا روح آقاي حاج
خميني كه از لحاظ درس 

 حايز اهميت است

ايالات مركزي و  كند اقامت نمي  نفر500در حدود 
 غرب ايران

  
6 

الدين  آقاي سيدشهاب
 نجفي

تبريز و قم و  صحن بالاي سر  نفر100در حدود 
 كشور عراق

       ...و 000
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 براي رژيم شاه، مقام مرجعيت      1335دهد كه در گزارش ساواك در سال          سند مذكور نشان مي   
يگر مراجع به مراتب بيشتر مورد      خميني نسبت به د     و دايره نفوذ و جذب شاگرد و اهميت درس امام         

خواسـت بـا    گونه نبود كه امام عنوان مرجعيـت نداشـت و سـاواك مـي     توجه قرار داشته است و اين     
  .استفاده از اين نقطه ضعف، امام را تحت فشار قرار دهد

االله بروجـردي در مطلبـي تحـت           پس از رحلت آيت    1340 در فروردين سال     كيهانروزنامه  . ب
  :نويسد مي» شود انتخاب مرجع تقليد و علمايي كه از آنها نام برده ميشرايط «عنوان 
  :اند از باشند عبارت علمايي كه در قم هستند و صلاحيت مرجعيت تقليد را دارا مي... 

االله خميني كه اكنون در حوزه علميـه قـم كـلاس دارنـد و                 آقا روح   االله حاج   حضرت آيت . 1
  .نمايند  نفر را تدريس مي400بيش از 

  االله آقا سيدمحمدرضا گلپايگاني حضرت آيت. 2
   ...االله   آيت حضرت. 3
هاي رژيم شاه در اين گزارش هم نتوانـستند شـأنيت بـالاي       شود رسانه   طور كه ملاحظه مي     همان

مقام مرجعيت امام را نسبت به مراجع ديگر ناديده بگيرند و آن را كتمـان نماينـد؛ بنـابراين چگونـه                     
تـوان     ندانند كه امام هم در كنار ديگر مراجع عنوان مرجعيت دارد و نمي             1342ل  امكان دارد در سا   

  !طبق قانون اساسي با او برخورد كرد؟
 بـه شـماره   10/8/1341تلگراف شهرباني قم به اداره اطلاعات شهرباني كل كشور در تاريخ            . ج
مـاي طـراز اول قـم       اي از آيـات عظـام و عل         طبق اطـلاع، عـده    :  كه در آن نوشته شده است      1765/5
محرمانه و محدود   . .... 4االله خميني     آيت. 3االله گلپايگاني     آيت. 2االله شريعتمداري     آيت. 1: جمله  من

. نمايـد   مـذاكره و تبـادل افكـار مـي        ...  يكي از آنها جلسه تشكيل و پيرامون لايحه         هر شب در منزل   
 نيست پـس چگونـه امكـان دارد از          دهد كه مقام مرجعيت امام از ديد مأموران شاه، مخفي           نشان مي 

  ديد مردم مخفي باشد؟ 
ها سند برگزيده شد بيـانگر آن اسـت كـه مـأموران رژيـم شـاه از                    سه سند مذكور كه از ميان ده      

تواننـد بـه همـين راحتـي، امـام را از              دانستند كه نمي    عنوان مرجعيت امام آگاهي كامل داشتند و مي       
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  .صحنه خارج سازند
هـاي ايـالتي و    نامه انجمـن  ها، اصناف و غيره در مسئله تصويب ها، هيئت   انجمنهاي علما،     نامه. د

هـاي    تنها در ذهن مأموران رژيم شاه بلكه در حافظه حوزه           دهد كه نه     نشان مي  1341ولايتي در سال    
عنـوان يكـي از مراجـع         خمينـي بـه     علميه سراسر كشور، قشرهاي مختلف مردمي و اصناف نيـز امـام           

 پـس از دسـتگيري از   1342گونه نبوده است كه امام در سـال   خته شده بودند و اين    بزرگ تقليد شنا  
عنوان مرجعيـت پيـدا     ) كه خود هنوز وجود خارجي نداشت     (طريق جامعه مدرسين حوزه علميه قم       

تـا قبـل از      (1342 و سـال     1341هـاي مربـوط بـه سـال           عنوان نمونه به تعدادي از نامـه        كرده باشد؛ به  
ــضرت امـ ـ  ــتگيري ح ــا        دس ــشيع ي ــان ت ــزرگ جه ــع ب ــوان مرج ــا عن ــات آن ب ــام خطاب ــه تم ام ك

گردد منطبق با     كنيم تا مشخص شود آنچه ادعا مي        اشاره مي ) شود  العظمي شروع مي    االله  آيت  حضرت
  .هاي منتسب به انقلاب بايد اصلاح گردد اي از شخصيت حقايق تاريخي نيست و در حافظه پاره

هاي ايالتي و  نامه انجمن وزير درباره تصويب ر به نخست متن تلگرام هيئت علميه شهرستان لا-
  ؛15/8/1341العظمي خميني و شريعتمداري به تاريخ  االله ولايتي و رونوشت براي حضرتين آيت

اسلام   متن تلگرام جمعي روحانيان شهرستان رفسنجان به محضر مقدس آيات عظام و حجج -
االله خميني و حضرت  گلپايگاني، حضرت آيتاالله  و مراجع عاليقدر عالم تشيع، حضرت آيت

  ؛16/8/1341اسلام به تاريخ  االله شريعتمداري و ساير حجج  آيت
العظمي آقاي ميلاني  االله  متن تلگرام جمعي از روحانيان زنجان به آيات عظام حضرت آيت-

  ؛17/8/1341به تاريخ ) ... قم... (العظمي آقاي خميني و االله ، حضرت آيت)مشهد(
العظمي آقاي گلپايگاني و  االله آباد به آيات عظام، حضرت آيت ن تلگرام روحانيان خرم مت-

هاي ايالتي  نامه انجمن در خصوص تصويب... العظمي آقاي خميني و االله رونوشت به حضرت آيت
  ؛1341و ولايتي در تاريخ آذرماه 

العظمي گلپايگاني و  االله  متن تلگرام دو تن از روحانيان زنجان به آيات عظام حضرت آيت-
   .19/1/1342در خصوص فاجعه مدرسه فيضيه به تاريخ ... العظمي خميني و االله آيت
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 و مجموعه خميني نهضت امام و همچنين در كتاب اسناد انقلاب اسلاميجلدي  در مجموعه پنج
 اسناد خميني در آيينه امامجلدي   و مجموعه بيستخميني در آيينه اسناد شهرباني امامجلدي  پنج

دهد صادركنندگان آن  ها وجود دارد كه نشان مي ها و بيانيه ، حجم وسيعي از اين اطلاعيهساواك
گونه نيست كه امام در  از مقام مرجعيت امام راحل در ميان ساير مراجع وقت آگاه بودند و اين

  . عنوان مرجعيت نداشته باشند1342هنگام دستگيري در خرداد سال 
هـاي    ها سند انتخاب گرديدند بيانگر اين واقعيـت هـستند كـه داعيـه                ميان ده  اسناد مذكور كه از   

عدم عنوان مرجعيـت بـراي امـام راحـل در هنگـام دسـتگيري بـا بخـش عظيمـي از اسـناد تـاريخي                    
  .ها و حقايق تاريخي متكي نيستند همسازي ندارند و مشهوراتي بيش نيستند كه بر واقعيت

عه مدرسين حـوزه علميـه قـم در تأييـد مرجعيـت امـام راحـل در                  اي با عنوان جام     آيا اطلاعيه . 2
  تاريخ وجود دارد؟

كه عنوان شد، نهـاد جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم تـا قبـل از انقـلاب اسـلامي                     طوري  همان
صورت علني منتشر نكرد و ملـت ايـران تـا قبـل از انقـلاب       اي به عنوان يك نهاد، اطلاعيه  گاه به   هيچ

عنوان اسناد تاريخي در دفاع از مرجعيت امام راحـل            آنچه به .  نهاد آشنايي نداشتند   اسلامي با نام اين   
 آيات آقايان حاج شيخ محمدتقي آملي،        در ايام بازداشت وجود دارد، استفساري است از حضرات        

دربـاره مقـام و شخـصيت علمـي     ) و شـايد علمـاي ديگـر   (مرعشي نجفي، سـيدمحمدهادي ميلانـي       
ها يكي به امضاي جمعي از طلاب علوم ديني، يكي به امضاي اصناف               ستفساريهخميني كه اين ا     امام

اي از  عـده «و در نهايـت يكـي بـه امـضاي     » اي از اصناف و تجـار تهـران     عده«بازار، يكي به امضاي     
هـا نـامي از جامعـه مدرسـين حـوزه             يك از اين استفـساريه      در هيچ . منتشر شده است  » مقلدين ايشان 

كنند جامعـه     االله يزدي يا كساني كه ادعا مي        شود و مشخص نيست حضرت آيت       علميه قم ديده نمي   
مدرسين حوزه علميه قم تلاش كرد تا امام عنوان مرجعيت پيدا كنـد و دسـت سـاواك از هرگونـه                     

  !كنند؟ اي را منتشر مي تعرض به جان امام بسته شود با تكيه بر كدام دليل و سندي چنين مسئله
هـا، تـاريخ شـفاهي،        خير، مطالـب و مـشهورات زيـادي در قالـب مـصاحبه            متأسفانه در دو دهه ا    

خاطرات، متون درسي، متون تاريخي و امثال اينها در سطح كشور منتشر شده است كه بخـش قابـل     
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توجهي از اين آثار، فاقد مباني تاريخي و مستندات غير قابـل مناقـشه پيرامـون امـام راحـل، انقـلاب           
اين آثار نـه تنهـا مبـاني محكمـي در     . باشند ران در دو سده اخير مياسلامي و نهضت بزرگ ملت اي     

نگاري انقلاب اسلامي ندارند بلكه با القائات ضدونقيض و فاقد مستندات تاريخي، فهم    حوزه تاريخ 
اند؛ ابهاماتي كه دشمنان امام و انقلاب اسـلامي           اين بخش از تاريخ ما را دچار ابهامات زيادي كرده         

  .لقاء آنها بودندها در پي ا سال
هـايي تـاريخ يـك     ها با چه انگيزه ها و سازمان ها، جريانات، احزاب، گروه    اينكه افراد، شخصيت  

خاطر جهـل نـسبت بـه تـاريخ بـه جعـل         اي به   كنند يك مسئله است و اينكه عده        ملت را تحريف مي   
هاي ذينفع يا  يانها هميشه در معرض تحريف جر تاريخ ملت. تري است پردازند مسئله مهم تاريخ مي

ها، جريانات و نهادهايي كـه معتقـد بـه            معارض قرار دارد اما مسئله مهم اين است كه چرا شخصيت          
باشـند    هـا مـي     كشيده  هاي يك ملت هستند و خود جزء رنج         تاريخ، هويت، فرهنگ، باورها و ارزش     

  سازند؟ هايي فراهم مي فضا را براي چنين روش
هـاي وقـوع يـك رخـداد را توضـيح       يخي به اندازه كافي زمينه در جايي كه اسناد و مدارك تار      

هاي فردي يا جرياني يـا جنـاحي، فهـم تـاريخ را              هاي شخصي و قرائت     دهند چرا بايد با برداشت      مي
  تيره نماييم؟

اگر در فهم تاريخ، گرفتار تعارض بين منقول و معقول يـا منقـول و محـسوس شـديم بايـد چـه                       
هـا و مـستندات    هـا، جريانـات يـا گـروه      ين منقـولات بعـضي از شخـصيت       كنيم؟ مثلاً اگر بنا باشد ب ـ     

 يكـي را انتخـاب   - در جاهايي كه مستندات گويا هستند و به تأويل و تفسير نيازي ندارند            -تاريخي  
  ها؟ كنيم، آيا مستندات اعتبار دارند يا نقل قول

دانـيم كـه      مثال همه ما مـي    عنوان    ها بيشتر است؛ به     گويد كه اعتبار مستندات از نقل قول        عقل مي 
مقام رهبري عـزل كـرد        ، آقاي منتظري را از مقام قائم      )س(خميني   كه در آن امام    6/1/68نامه مورخ   

روشـن  «: اينكه امام در اين نامه به آقاي منتظري گفته است         . يك سند غير قابل ترديد تاريخي است      
 ايـران را پـس از مـن بـه دسـت      شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مـسلمان   

تنها يك واقعيت بود بلكه رفتارهـاي بعـدي آقـاي             ، نه »سپاريد  ها و از كانال آنها به منافقين مي         ليبرال
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هاي امام و عـدم صـلاحيت و مـشروعيت وي بـراي رهبـري                 منتظري تا زمان مرگ، صحت ديدگاه     
دانند با تكيه بـر كـدام         تسب به وي مي   اكنون كساني كه خود را من     . رساند   نظام را به اثبات مي      آينده

خواهند تلاش كنند كه در صحت اين نامه ترديد ايجاد نمايند و توهمات، ذهنيـات      سند تاريخي مي  
  و حدسيات خود را جايگزين يك سند تاريخي سازند؟

اي از امام صادر نشده بود و آقاي منتظـري و منـافقين بيـت وي، كـه بعـدها تخـم        اگر چنين نامه 
زار نفاق حاكم بر اطرافيان منتظري نشاندند، نسبت به صحت            در اين سند تاريخي را در شوره      ترديد  

 6/1/68نامـه   «: نوشـت    خطـاب بـه امـام نمـي        7/1/68گـاه در نامـه        آن شك داشـتند، منتظـري هـيچ       
دهـد     آقاي منتظري پاسخ مي    7/1/68 به نامه    8/1/68آيا وقتي امام در نامه      . »حضرتعالي ملاحظه شد  

كند با دلجويي از سقوط بيشتر وي در جريان نفاق جلوگيري كند، خود ايـن پاسـخ كـه                     ي مي و سع 
 صحت دارد و از طرف امـام  6/1/68دهد كه نامه  سند انكارناپذير ديگري در تاريخ است نشان نمي   

 8/1/68صادر شده است؟ مگر اينكه منافقان بيت آقاي منتظري ادعا كنند كه دلجويي امام در نامـه                  
  . صحت ندارد و آن دلجويي نيز از ناحيه امام نبوده استنيز

 در 7/1/68ها بر اسناد تـاريخي رجحـان دارنـد پـس بايـد اظهـارات امـام در شـب          اگر نقل قول  
رفـسنجاني، ميرحـسين موسـوي        حضور سران كشور از جمله مقام معظـم رهبـري و آقايـان هاشـمي              

االله امينـي دربـاره       و آيت ) ئيس مجلس خبرگان  ر(االله مشكيني     ، موسوي اردبيلي، آيت   )وزير  نخست(
عنوان يك سـند تـاريخي ثبـت و ضـبط شـود و         هستند، به ... اينكه آقاي منتظري فاسق، فاسد، مفسد     

تر و گوياتر هـستند، چـرا منـافقين بيـت آقـاي            مهم 6/1/68اگر اين عبارات از نامه      . معيار قرار گيرد  
عهده گرفته است اين نقـل قـول را از بعـضي     تظري به منتظري كه اكنون سردمداري آنها را احمد من       
جـاي نامـه    كننـد و آن را بـه   رفـسنجاني استفـسار نمـي     سران حاضر در آن جلسه مانند آقاي هاشـمي        

  ها از اسناد معتبرتر هستند؟ گويند كه نقل قول مگر نمي! گذارند؟  نمي6/1/68
تـوان مـشهورات، متـواترات و نقـل           غرض از بيان اين نمونه تاريخي اين بود كه نشان دهيم نمي           

  .ها را جايگزين اسناد تاريخي كرد و نتايج ديگري اخذ نمود قول
هاي مختلف است و هر روايتـي نيـز از رويـدادهاي متفـاوتي گـزارش                  تاريخ، متشكل از روايت   
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هـاي    سركوب دستگاه استنادي در تاريخ و تقليـل ايـن اسـناد بـه بخـش درونـي نقـل قـول                     . دهد  مي
كننـد،   منزله محتواي تأييدنشده و در نتيجه غير قابل استناد عمـل مـي   ه در آن رخدادها به   اشخاص ك 

توانـد خـود را از مـستندات          دسـتگاه مفهـومي درك تـاريخ، نمـي        . گذارد  چيزي از تاريخ باقي نمي    
هـا،    نياز سازد و بيان رخـدادها را بـه بخـش فـردي، خـصوصي و درونـي افـراد، جريـان                       تاريخي بي 

امروزه تاريخ شفاهي در حـال تحميـل سـيطره خـود بـر      . ها و احزاب واگذار نمايد      ، گروه ها  سازمان
تاريخ مكتوب و مستند است زيرا مأموريت سركوب دستگاه استنادي تاريخ و تقليـل ايـن دسـتگاه                  

كه ارزش تاريخ شفاهي تا جـايي         عهده گرفته است؛ در حالي      هاي شخصي را به     استنادي به نقل قول   
جـاي تـاريخ      تر مستندات تاريخي فراهم سازد نـه اينكـه خـود بـه              نه را براي تفسير دقيق    است كه زمي  

  .نشيند و مستندات را از صحنه خارج سازد
هـاي ناشـناخته      توانند از پـس شـناخت سـرزمين         تاريخ، منطق كشف و ايجاد است و كساني مي        

بازشناسي مجدد رخدادها   رخدادهاي تاريخي برآيند كه استعداد توليد معرفت براساس رخدادها و           
را براساس مستندات تاريخي داشته باشند؛ به همين اعتبار اسـت كـه در آغـاز دهـه چهـارم انقـلاب                      

هـاي مؤسـسه      المعارف انقلاب اسلامي در سرلوحه سياسـت        اسلامي انديشه نگارش دانشنامه و دايره     
پژوهـي و تـدوين دانـشنامه         خپژوهي ايران معاصر قرار گرفته و نام اين مؤسسه به مؤسسه تـاري              تاريخ

  .انقلاب اسلامي تغيير يافته است
نگـاري انقـلاب      هـاي مختلـف تـاريخ       حجم وسيع منابع منقول، متضاد و متناقضي كـه در حـوزه           

  .اسلامي در اين سه دهه توليد شده خطر تحريف تاريخ انقلاب اسلامي را دو چندان ساخته است
كنـد و هنـوز بـسياري از     نقـلاب اسـلامي تـنفس مـي    با وجود اينكه ملت ايران هنوز در فـضاي ا        

خميني زنـده هـستند، تحريـف رخـدادهاي انقـلاب اسـلامي و                هاي امام   مبارزان راه آزادي و آرمان    
خميني به اشكال متفاوتي هر روز ادامه دارد و بـه كـوهي از آثـار، متـون تـاريخي و                       هاي امام   آرمان

 دو دهـه اسـت كـه تـاريخ شـفاهي، تيـشه جهـل و        نزديـك بـه  . گفتارهاي شفاهي سطحي بدل شده اسـت  
 خود را از    زند و اگر نجنبيم چند صباحي ديگر اسناد تاريخي، اعتبار           تحريف به دستگاه استنادي تاريخ مي     

  .گيرند مايه جاي آنها را مي هاي بي شوند و نقل قول دهند و مورد ترديد واقع مي دست مي
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گونه  نظير مردم قهرمان ايران را آن نقلاب اسلامي بيآفرين و پرحادثه ا با دقت تاريخ حماسه. 1
  .كه هست ثبت نمايد

ها  گونه كه افراد يا جريان گونه كه اتفاق افتاده است ثبت و ضبط نمايد نه آن تاريخ را آن. 2
  .اند تاريخ انقلاب را بنويسند گونه كه بعضي از مورخان دستور گرفته اند و نه آن مايل

ران را مشخص نمايد تا اهداف انقلاب اسلامي در مسلخ اغراض افراد و هدف قيام مردم اي. 3
  .ها يا اربابانشان ذبح نشود جريان

اجازه ندهد كساني به نوشتن تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامي ايران مشغول شوند كه سر در . 4
  .آخور غرب و شرق دارند

 گوناگون انقلاب از زبان تاريخ انقلاب اسلامي مستند به صدا، فيلم و حاوي مطالب. 5
  .هاي خاص ها و گروه هاي مردم رنجديده نوشته شود نه از زبان جريان توده

ها و  هاي تاريخ انقلاب اسلامي مانند خود انقلاب، بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت پايه. 6
  .دها قرار گيرد نه افرادي كه وابسته به آنها و مورد تأييد و اعتماد آنها هستن  ابرقدرت

نگاري انقلاب اسلامي نشان داده شود كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد، تحجر و  در تاريخ. 7
واپسگرايي قيام كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام 

  .داري، اسلام التقاط و در يك كلمه اسلام امريكايي كردند سرمايه
هاي علميه آن  مي نشان داده شود كه چگونه در جمود حوزهنگاري انقلاب اسلا در تاريخ. 8

كردند، تني چند از  زمان كه هر حركتي را متهم به حركت ماركسيستي يا حركت انگليسي مي
باور، دست در دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را  عالمان دين

  .آمدندبه آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون 
، سال شروع انقلاب 41روشني ترسيم شود كه در سال  نگاري انقلاب اسلامي به در تاريخ. 9

اي  ها بر عده مĤبي، چه ظلم آباد تحجر و مقدس اسلامي و مبارزه روحانيت اصيل در مرگ
  .روحاني پاكباخته رفت
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هاي  لهنگاري انقلاب اسلامي نشان داده شود كه روحانيت اصيل چه نا در تاريخ. 10
ديني شدند ولي با  ها خوردند و حتي متهم به جاسوسي و بي اي كردند، چه خون دل دردمندانه

  .توكل بر خداي بزرگ از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان بلا زدند
روشني ترسيم شود كه چگونه روحانيت اصيل در جنگ  نگاري انقلاب اسلامي به در تاريخ. 11

 و كفر، علم و خرافه، روشنفكري و تحجرگرايي، سرافراز ولي غرقه به خون ياران و نابرابر ايمان
  .رفيقان خويش پيروز شدند

آرزو داشـت قيـام     ) س(خميني  نگاري انقلاب اسلامي است كه امام       آنچه گفته شد منشور تاريخ    
هـي و  پژو بنيـاد تـاريخ  . بزرگ ملت ايران و نهضت اصيل روحانيت براساس آن بـه نگـارش درآيـد              

هاي انقـلاب اسـلامي و كـساني كـه بـه              دانشنامه انقلاب اسلامي از همه دلباختگان راه امام و آرمان         
ورزند و راه او و نظام جمهوري اسلامي و نظريه مترقي ولايت مطلقـه فقيـه را                 خميني كبير عشق مي   

دانند انتظار    يتنها راه سعادت، عزت، سربلندي، پيشرفت و تعالي ملت بزرگ ايران و جهان اسلام م              
دارد كه در اين مسير پرتلاطم، كه از طعنه دشمنان غدار انقلاب اسـلامي و دوسـتان نـادان در امـان                    

دسـت نـااهلان، منافقـان،        بـاني مـستمر اجـازه ندهنـد ايـن انقـلاب بـه               نخواهد بود، با بيداري و ديده     
  .طلبان افتد طلبان، منحرفان و فرصت قدرت

  اره يار و يادگارفراخوان چهارمين دوره جشنو
ي شـعر، داسـتان، نثرادبـي و مقالـه          ها  چهارمين دوره جشنواره ادبي يارو يادگار در رشته        -17/6/89

آيت االله سـيد مـصطفي خمينـي اختـصاص           كه به  تحقيقي، ترانه و كودك و نوجوان و بخش ويژه        
  .دارد، اسفندماه امسال برگزار خواهد شد

در ) س(ن موسسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي            حميد هنرجو مسئول واحد كودك و نوجوا      
چهارمين دوره جشنواره ادبي يارو يادگار      : گو با پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران گفت          و  گفت

ي هـا   اسـفند مـاه مـصادف بـا مناسـبت         . طبق سنوات گذشته در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شـد          
 مكـرم ايـشان     م حاج احمد خميني وهمسر    مرحو ،)س(حضرت امام خميني   رحلت يادگار گرانقدر  
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  .حاجيه خانم ثقفي است

به جهت اين كه جشنواره يارويادگار نياز به تعمق و ژرف انديشي بيشتر مخاطبـان و                 :وي افزود 
 كه يك روال ثابت تري دارند     ها  شركت كنندگان دارد و نگاه و راه اين جشنواره نيز با ساير مراسم            

چـرا كـه تـا      . ري نيز اسفند ماه مناسب اسـت      ي كشو ها   و جشنواره  ها  در زمينه مناسبت   متفاوت است 
يي كه از سوي مراكز و نهادهـاي مختلـف          ها  ي موضوعي انقلاب و ساير برنامه     ها  بهمن ماه جشنواره  

شود و مخاطبان فرصت خواهند داشت توجه خاصـي بـه ايـن رويـداد       ميپيش بيني شده اند برگزار  
  .فرهنگي داشته باشند

در هر دوره از اين جـشنواره يـك شخـصيت و بخـش ويـژه                  :اره يار و يادگارگفت   دبير جشنو 
وجود دارد كه نياز به توجه جداگانه مخاطبان و همچنين شركت كنندگاني كه بـه دنبـال خلـق اثـر                     

  .هستند، دارد

فراخوان ارسال آثار اين دوره جشنواره يارويادگار از بيـستم شـهريور مـاه اعـلام                 :افزود هنرجو
 22ي جـشنواره تـا   ها ان از اين روز فرصت دارند آثار خود را در رشته        خواهد شد و علاقمند    رسمي

بنا به تغييري كه امسال ايجاد شـده اسـت بـا توجـه بـه                . بهمن ماه به دبير خانه جشنواره ارسال نمايند       
 درخواست مخاطبان و ارسال كنندگان آثار، شوراي سياست گذاري و دبير خانه جـشنواره بـه ايـن                 

رسد كـه بـا فرصـت داده شـده عزيـزان              مي نتيجه رسيدند كه اين فرصت افزايش پيدا كند و به نظر          
يي نظير داستان نيز خودشان را در معرض آزمون خلق اثر           ها  توانند در عرصه    مي شركت كننده حتي  

  .قرار دهند

شـهيد حـاج    بخش ويژه اين دوره از جشنواره به فقيه و مفسر جليل القـدر علامـه                : هنرجو افزود 
ي گذشـته   هـا   در سـال  . اختصاص يافته است  ) س(سيد مصطفي خميني فرزند گرانقدر حضرت امام      

موضوع حاجيه خانم ثقفي، حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد آقاي خميني و سـال پـيش از         
عزيـزان عـلاوه بـر بخـش        . آن نيز مشخصا شخص حضرت امام در بخش ويژه مد نظر قرار داشـتند             

را مورد توجه قـرار دهنـد و        )س(توانند به طور كلي انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني             مي ويژه
  .ي جشنواره به تصوير بكشندها در قالب رشته
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ي مختلفـي در دبيرخانـه وشـوراي        هـا   امـسال نشـست   : دبير جشنواره يار و يادگار در ادامه افزود       
ي نيز به جشنواره افزوده شود اما        نظير وبلاگ نويس   ها  سياست گذاري صورت گرفت تا برخي رشته      

ي شعر، داستان و نثر ادبـي ومقالـه         ها  با بضاعت و سياست گذاري فعلي دبير خانه اين دوره در رشته           
 نيز در هر ها ي سنتي و آزاد كه داوريها كه بخش شعر در قالب   . تحقيقي و ترانه برگزار خواهد شد     

ه تحقيقي انتظار داريم كه با توجه به شخـصيت          در زمينه نثر ادبي و مقال     . قالب تخصصي خواهد بود   
  .و مبارزات آيت االله شهيد حاج سيد مصطفي خميني استقبال بيشتري صورت بگيرد

هنرجو با اشاره به اين كه برگزاركننده اين جشنواره واحد كودك و نوجـوان موسـسه تنظـيم و                   
 اي نيز تحت عنـوان كـودك   در اين دوره بخش جداگانه   : است ادامه داد  ) س(نشر آثار امام خميني   

  . و نوجوان به جشنواره افزوده شده است

 ارتباط خوبي بـا كودكـان و نوجوانـان           افتخار جشنواره يارويادگار اين است كه     : وي ادامه داد  
كنـد    مـي داشته و شاهد مثال آن نيز باشگاه قلم جماران يا مدرسه مكاتبه اي جماران است كه سـعي     

در سه جشنواره پيـشين نيـز       .  كند و به آنان پاسخ دهد       دريافت و بررسي   آثار كودكان ونوجوانان را   
اهتمام ما به نوقلمان بوده است و امسال تلاش شد تا در شكل ظاهري نيز آن را متجلي كنيم وانتظار                    
داريم كه از ميان كودكان و نوجوانان در هر پنج رشته منتخبـاني را داشـته باشـيم، شـايد در بخـش                       

  .  احتمالا استقبال خوب خواهد بودها اب ويژه اي باز كرد اما در ساير رشتهترانه نتوان حس

اميـدواريم بتـوانيم قـدمي در راه شناسـاندن و تبيـين اهـداف عاليـه انقـلاب                   : وي در پايان افزود   
 جـشنواره يارويادگـار تـلاش     . اسلامي و شخصيت حضرت امام خميني و يادگاران ايـشان بـرداريم           

ي جديدتر بتوانند بـا مفـاهيم كليـدي انقـلاب و            ها  ي خلاق به بار بنشيند و نسل      ها  كند كه انديشه   مي
  .ي آن آشنايي پيدا كنندها شخصيت
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  اهداء اثر نفيس هنري استاد صنعتي به يادگار امام
ران، با حجت الاسـلام و المـسلمين         با حضور در جما     خانواده استاد علي اكبر صنعتي     -8/8/89

   گفتگو كردندسيد حسن خميني ديدار و
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دراين ديـدار صـميمانه، فرزنـدان اسـتاد علـي             به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران،         
لام ــ ـاكبر صنعتي، يك تابلوي نفيس نقاشي از آثار اين استاد بزرگ نقاشي ايران را به حجـت الاس             

  .و المسلمين سيد حسن خميني تقديم كردند

 84سلام و المـسلمين سـيداحمد خمينـي اسـت، در سـال              اين نقاشي كه پرتره مرحوم حجت الا      
  .مقارن با ايام ارتحال يادگار امام توسط استاد صنعتي كشيده شده است

بـه عنـوان     در اين ديدار، سيدعلي محمد صنعتي فرزند ارشد استاد علي اكبر صـنعتي كـه خـود                
ي هـا    ويژگـي  هـا   يـك ضمن ارائه توضيحاتي در مـورد تكن       يران شناخته شده است،     چهره ماندگار ا  

  .نسبت به حفظ آثار اين هنرمند بزرگ گلايه نمود آثار پدر خود، از كم توجهي مسوولان
از آنجا كه آثار اسـتاد  . شود  ميآثار باقيمانده از اين استاد برجسته، در كرمان و تهران نگهداري          

د كه نـسبت بـه حفـظ        رو  مي صنعتي در تهران، تحت نظر سازمان هلال احمر ايران قرار دارد، انتظار           
  .اين آثار تلاش و اهميت بيشتري داده شود


